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موضوع: مبحث نگاه /ستــر/
[bookmark: _Toc221373698]پیشگفتار
به مناسبت بحث از اسماع و استماع صوت اجنبیه به بحث سلام پرداخته شد و عرض شد مباحث سلام و پاسخ سلام را ذر ذیل همین مبحث بررسی می‌کنیم به دلیل ارتباطی که وجود داشت و ملاحظه کردید. 
سخن ما در این بود که یکی طایفه از روایات همان دو حدیثی بود که عبارت از خبر مسعده و روایت دیگری که قیاس بود که یکی می‌فرمود لا تبدء النساء بالسلام و یکی هم این بود که لا یسلم الرجال علی النساء 
این یک سو و یک طایفه که نهی مطلقی از ابتدای به سلام از ناحیه مرد نسبت به زن داشت. 
در مقابل آن طایفه دیگری بود که مهم‌ترین آن عبارت است از همان معتبره ربعی بن عبدالله است 
بحث ما در مورد این حدیث ربعی بن عبدالله بود که متن این‌طور بود که «کَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یُسَلِّمُ عَلَی اَلنِّسَاءِ وَ یَرْدُدْنَ عَلَیْهِ وَ کَانَ أَمِیرُ اَلْمُؤْمِنِینَ علیه‌السلام یُسَلِّمُ عَلَی اَلنِّسَاءِ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَی اَلشَّابَّةِ مِنْهُنَّ وَ یَقُولُ أَتَخَوَّفُ أَنْ یُعْجِبَنِی صَوْتُهَا فَیَدْخُلَ عَلَیَّ أَکْثَرُ مِمَّا أَطْلُبُ مِنَ اَلْأَجْرِ»[footnoteRef:1].  [1:  مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج14، ص290.] 

در این حدیث ربعی بن عبدالله چند بحث را باید متعرض شویم درباره دلالت و حدود دلالت آن و همین‌طور نسبت آن با طایفه اول که روایت مسعده و قیاس بود. 
سه مبحث را مطرح کردیم؛ 
[bookmark: _Toc221373699]مبحث اول
بعد از بحثی که در باب سند آن به صورت کوتاه مطرح شد چون نکته خاصی نداشت، وارد بحث دلالی شدیم، در دلالت نکته اول در مورد استفاده جواز و اباحه و استحباب از این‌ کان یسلم، سه‌کان که در اینجا سیره‌های مستمره را بیان می‌کرد. 
یکی این بود که سه تاکان یسلم، کان یسلم و کان یکره، راجع به اینها بحثی انجام دادیم که‌کان یسلم، حدود دلالت آن چیست. 
این مبحث اول بود که ملاحظه کردید و نتیجه این بود کان یسلم علی النساء مفید استحباب هست. 
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در یرددن علیه بود که نکاتی آنجا ملاحظه کردید. 
[bookmark: _Toc221373701]مبحث سوم
مبحث بسیار مهم، عبارت از این بود که حدیث شریف از اختصاصات نبی و امام سخن می‌گوید یا اینکه قانون کلی برای همه مکلفین قابل استفاده است. 
سه احتمال در اینجا مطرح شد، 
۱- اینکه از اختصاصات نبی و امام باشد. 
۲- از اختصاصات نبی و امام نیست ولی اختصاص به کسی دارد که مصون از این شوائب است، شوائب مسائل ارتباط و التذاذات هست و به کسی که در او مصالح اجتماعی در آغازگری سلام است. اختصاص به آن‌ها داشته باشد. 
یا کاملاً اختصاص به پیامبر و امام، یا اینکه اختصاص به گروه خاصی دارد، حکم کلی برای همه مکلفین نیست. این استحباب ابتداء به سلام در زن مثل سایر موارد، اختصاص به کسانی دارد که در آن‌ها شائبه این روابط غیرمتعارف نیست، اصلاً شائبه‌ای در آن‌ها نیست یا اینکه یک مصالح اجتماعی اقتضا می‌کند که این اقدام را انجام بدهند برای مسائل تبلیغ و تبیین و امثال اینها. 
۳-اینکه حمل کنیم بر اینکه این جزء اختصاصات نیست و قاعده عمومی را بیان می‌کند. 
با همه اینکه آن نکته اختصاص را بعضی ترجیح دادند و آن احتمال دوم را طبق تنظیم امروز به شکلی حضرت آقای زنجانی آن را ترجیح دادند، اما به گمان ما همان احتمال سوم وعدم اختصاص است و دلایل همان است که ذکر کردیم، 
وقتی‌کان کذا و کان کذا را در روایات ببینید، تقریباً همه جا این قواعد عمومی را بیان می‌کند، لقد کان لکم فی رسول الله مؤید این است، افزون بر اینکه آن ذیل، «أَتَخَوَّفُ أَنْ یُعْجِبَنِی صَوْتُهَا فَیَدْخُلَ عَلَیَّ أَکْثَرُ مِمَّا أَطْلُبُ مِنَ اَلْأَجْرِ» یعنی بحث در آن اجری است که در سلام به دیگران هست، چیز خاصی اینجا وجود ندارد، این ذیل خیلی معنا دارد، ذیل افاده این می‌کند که این افاده به سلام، یک اجر علی القاعده دارد، همان ما طلبت من الاجر، منتهی اینجا همراه با شائبه‌ای در جوان شده است که در آن تخصیصی زده شده است 
معلوم می‌شود کل این مبحث همان طلبت من الاجر است، همان اجری است که در ابتدای به سلام است که اجر بالایی هم هست، کسی که ابتدای به سلام می‌کند، از اولیای الهی است، اجرهای مهمی برای آن ذکر شده است، معلوم می‌شود چیز خاصی نیست که اینجا تمرکز بر آن باشد. 
بنابر این هم سیاق عمومی و علی القاعده‌ای که در این تعابیر مفید استمرار بر یک اقدام و عمل در باب ائمه و پیامبر وارد شده است که الی‌ماشاءالله در روایات و اخبار وجود دارد که‌ کان کذا و… در غالب آن‌ها هم اشاره به یک قانونی است که برای همه مکلفین عمومی است. این یک سیاق عمومی وجود دارد. 
افزون بر اینکه در آنجا هم ذیل افاده می‌کند همان اجر کذایی مطلوب است منتهی یک جایی یک مشکلی پیدا شده است که می‌گوید احتیاطی می‌کنم. 
باز هم آنجا که شاب است می‌گوید من این کار را نمی‌کنم، زمینه اجر وجود دارد، منتهی می‌فرماید یک چیزی مزاحمت با این پیدا بکند، نه اینکه اینجا اجری نیست، معلوم می‌شود همان قاعده کلی اجر اینجا هست. 
ترجیح ما بر این است که این از اختصاصات نبی و امام نیست، بلکه از قواعد عامه است و الغاء خصوصیت می‌شود و بقیه در این جهات شریک هستند. 
اینجا ممکن بود کسی بگوید به خاطر جوانی امیرالمؤمنین علیه‌السلام بوده است، دو طرف که جوان باشند، این است، گفتیم خیر، چون بعد را هم می‌گیرد. 
بنابر این آن که در این روایت می‌توانیم عرض کنیم این است که‌ عدم اختصاص به نبی و امام است الا اینکه در مورد پیغمبر اگر آن اطلاق اول را تقیید نزنیم ممکن است بگوییم به خاطر شرایط پیغمبر، کراهت شابه برای پیغمبر نبود. این در این حد ممکن است. 
این چیزی در حد نتیجه این می‌شود گفت و حتی می‌شود گفت احتمال چهارم. 
ما نوشتیم احتمال سوم، احتمال سوم ترجیح دارد که این اختصاصات را نشان نمی‌دهد و حکم، همان حکم استحباب است و در شابه کراهت است. 
ممکن است فقط اگر اختصاصی در کار باشد این است که بگوییم راجع به شخص پیغمبر، سلام بر شابه هم کراهت نداشت این اندازه ممکن است ولی حکم کلی را تغییر نمی‌دهد، حکم کلی این است که مستحب است و یک جا هم کراهت دارد. 
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در مورد «کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَی اَلشَّابَّةِ مِنْهُنَّ» است که مفاد این را هم باید به دست بیاوریم که اینجا اولین سؤال در این مبحث چهارم این است که این یکره، کراهت به چه معناست، 
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این است که این یک کراهت تشریعی و مبتنی بر حکم است، این ظاهر اولیه است که حضرت این را نمی‌پسندید یعنی از حیث حکم شرعی و در مقام عمل به حکم شرعی و امر شرعی، کان یکره، امام صادق علیه‌السلام هم این را نقل می‌کنند، همین مقام تشریع و بیان حکم شرعی اولی را می‌فرمایند. 
این یک احتمال است که ظاهر هم همین است و در روایات هم‌کان یکره، در مورد ائمه و از جمله خود شخص امیرالمؤمنین متعدد آمده است مثل دارد که یکرَه اینکه آب می‌آشامند به یک‌باره آب بیاشامند. با سه جرعه یا دو جرعه می‌کنند، سه مشهور است ولی در روایتی دو هم هست. اینکه کسی یک‌باره آب را بیاشامد، کان یکره در مورد آن اطلاق شده است. 
این احتمال اول است که ظهور آن مبتنی بر حکمی است که شرعی اولی در مورد است. 
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این است که این‌کان یکره، همان احتیاط عقلی را بخواهد بگوید، نه اینکه حکم شرعی را بیان بکند، احتیاط عقلی است. یک جایی که احتمال می‌دهد در مسیر استماعی قرار گیرد و در آن تهییج و التذاذی احتمالاً پیدا شود، احتیاط می‌کند، سلام بدهد، ثواب دارد، مستحب است، اما اینکه جواب می‌گیرد، موجب یک تهییجی بشود، آن شبهه حرمت دارد. عقل هم می‌گوید احتیاط خوب است. 
این بیان یک حکم اولی شرعی را نمی‌کند، بیان یک حکم مبتنی بر احتیاط می‌کند، این عمل بر اساس یک احتیاط انجام شده است و در عین اینکه در همان موضع اگر شائبه‌های تهییج و التذاذ به خاطر استماع پاسخ نباشد، باز مستحب است و معلوم نیست که آنجا باشد، حتی اگر شک بکند، می‌تواند استصحاب‌ عدم بکند و سلام بدهد، اما در عین حال، موازنه که برقرار می‌کند که از یک سو سلام بدهد و اجری ببرد یا اینکه مواجه با یک امر نامطلوبی در استماع بشود، طبعاً احتیاط این است که آن را ترک بکند، آنجا که احتمال این مسئله را می‌دهد در آن امر و آن ملاک ناصحیح، نیفتد، آن مفسده برای او پیدا نشود. 
باز در اینجا ظاهر همان اول است علی‌رغم اینکه دومی هم احتمال دارد، «أَتَخَوَّفُ أَنْ یُعْجِبَنِی صَوْتُهَا» با این دومی کمی سازگار است، ولی باز قاعده و سیاق واحد کان یکره، الی‌ماشاءالله در روایات هست و همه آن‌ها مبتنی بر این است که می‌خواهد یک حکم اولی شرعی ضمن بیان سیره بیان بکند. ظاهر آن است، البته احتمال دوم شاهدی که دارد این است «أَتَخَوَّفُ أَنْ یُعْجِبَنِی صَوْتُهَا» اگر این یک نوع تعلیل باشد، در واقع افاده می‌کند حضرت یک احتیاط می‌کند. 
ترجیح ما احتمال اول است روی سیاقی که همه جا هست گرچه احتمال دوم هم این‌طور نیست که احتمال ضعیفی باشد. مطرح هست. 
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بر فرض اینکه تلقی اول را داشته باشیم که همه همان تلقی را دارند، کسی را ندیدم که حتی این احتمال دوم را به این شکل مطرح بکند. برداشت همان چیزی است که در جایی بگوید کان یکره، ظاهر این است که مبتنی بر آن حکم شرعی اولی است. 
اگر آن را بپذیریم، آن وقت سؤال بعدی اینجا این است که این «کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَی اَلشَّابَّةِ» مفید چه نوع حکمی است؟ 
اگر این دو مقدمه را عبور کنیم؛ 
۱- اینکه بگوییم اختصاص به امام ندارد. 
۲- اینکه بگوییم حکم، حکم شرعی اولی است نه یک احتیاط عقلی بر اساس موازنه این مستحب و احتمال حرام. 
اگر از این دو بگذریم و بگوییم این سیره مبتنی عمل به یک حکم شرعی را بیان می‌کند، آن وقت سؤال بعدی این است که چه حکمی افاده می‌کند؟ اینجا سه احتمال وجود دارد؛ 
احتمال اول؛ این است که این جمله افاده حرمت بکند. «کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَی اَلشَّابَّةِ»
احتمال دوم؛ این است که افاده کراهت و حکم تنزیهی بکند. 
احتمال سومی هم وجود دارد که این در واقع شبیه آن امر در عقیب حذر است، اینجا هم در واقع نهی عقیب حکم استحبابی و توهم استحباب است. 
توهم استحباب اینجا می‌رود، چون استحباب دلیل محکمی دارد، اینجا مقابل آن می‌گوید، کان یکرَه، اینجا دیگر استحباب نیست. 
پس؛ 
۱- حرمت
۲- استحباب
۳- اباحه و جواز البته بالمعنی الاعم 
این سه احتمالی است که در اینجا وجود دارد. 
این یُکرَه در روایات زیاد آمده است، در حج، در صلات، در جاهای مختلف یکره آمده است و در سیره‌ها هم یَکرَه یا کان یَکرَه، هم فراوان آمده است. 
در استعمالات یُکرَه ملاحظه بکنید، هم در موارد حرمت به کار رفته است و هم در موارد کراهت و تنزیه به کار رفته است و کان یَکرَه هم همین‌طور، در روایات ملاحظه بکنید هم در حرمت استعمال شده است، هم در موارد تنزیه و کراهت به کار رفته است و لذا از لحاظ کاربرد و استعمال، هر دو موجود است. 
از لحاظ لغوی البته محل بحث است؛ بعضی می‌گویند ظهور یَکره و یُکره همان ناپسندی است که با اطلاق حمل بر ناپسندی مطلق می‌شود و آن ظهور در حرمت دارد. عین اینکه نهی ظهور در حرمت دارد بر اساس اطلاق، ماده یَکره و امثال آن‌ها ظهور در حرمت دارد. 
واقع مسئله این است که در یُکره ممکن است بگوییم اصل ظهور آن در حرمت است 
اما درکان یَکره چنین ظهوری نیست، به خاطر کثرت استعمالاتی که‌کان یَکره در امور مکروهه دارد، اموری که حرام نیست. 
دیشب که این‌کان یَکره‌ها را ملاحظه می‌کردم دیدم اکثر آن در امور مکروهه است و این بعید است که ظهوری در حرمت بتوان استفاده کرد. 
اگر مردد باشد بین حرمت و کراهت، باید قدر متیقن را گرفت که همان کراهت و تنزیه است. از این نظر اطمینان به اینکه اینجا یک اطلاقی تمام می‌شود و این ماده ظهور در امر محرم دارد، بسیار بعید است به خصوص اینکه اینجا علتی هم که ذکر می‌کند یک نگرانی است نه یک امر قطعی، می‌گوید می‌ترسم چنین چیزی پیدا بشود که این بیشتر با یک احتیاط و یک امر غیر الزامی ذیل آن سازگار است. 
یک جهت این است که حرمت در اینجا با قطع نظر از بحث‌های لفظی، این خلاف سیره است، ارتکاز و سیره متشرعه با این حرمت سازگار نیست. اگر لو کان لبان. اگر سلام به زن یا زن جوان حرام بود، این نیاز به ادله قاطع‌تری دارد، به یکی «کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَی اَلشَّابَّةِ مِنْهُنَّ» چنین حکمی که دائم در محل ابتلا است بخصوص در مورد نامحرم‌هایی که جزء اقربا هستند و معاشرت با آن‌ها وسیع است، این را نمی‌شود قائل شد. 
از این رو است که احتمال اینکه این حرمت را افاده بکند منتفی است؛ 
اولاً ظهور دلیل با قرائنی که گفتیم منتفی است
و ثانیاً اگر هم ظهوری هم در کار بود احتمالاً به خاطر این نکته ارتکاز و سیره و لو کان لبان آن ظهور باید کنار گذاشته شود شبیه همان که در بحث قبل هم بود با دلایل داخلی و خارجی این حرمت را نمی‌تواند افاده بکند. 
اگر بحث اول را کسی نپذیرد در استظهار از خود دلیل، با این قرائن لبیه و خارجیه مطمئن می‌شویم که حرمت را افاده نمی‌کند. 
بیان سیره یک معصوم توسط یک معصوم دیگر، این آن اصاله الاولویه و حکم شرعی را در آن تقویت و تثبیت می‌کند، 
احتمال اول با این بیانی که عرض کردیم منتفی شد. اگر هم از لحاظ استظهار داخلی تمام ندانستیم با این نکته خارجی نفی حرمت ثابت می‌شود. 
احتمال سوم 
اینجا کراهت‌ عدم استحباب را بخواهد بگوید، یا جواز بالمعنی الاعم را بخواهد بگوید، عدم استحباب را بخواهد بگوید که جواز می‌شود، (اینجا چون نفی استحباب می‌کند، جواز به معنی الاخص هم می‌شود، یعنی اباحه می‌شود) در هر صورت‌ عدم استحباب را بخواهد بگوید، این خلاف ظاهر است که عدم الاستحباب را بخواهد بیان بکند. 
بنابر این ظاهر روایت همان‌طور که آقایان فقها استفاده کرده‌اند، کراهت است کراهت به معنای حکم معروف و مشهوری که وجود دارد. 
[bookmark: _Toc221373707]خلاصه
پس در این‌ کان یَکره می‌گوییم افاده می‌کند کراهت به معنای شرعی، حکم شرعی کراهت به ابتدای به سلام نسبت به زن‌ها، یک احتیاطی است به خاطر رعایت آن احتیاط و ملاکات ثبوتی کراهتی در اینجا وجود دارد برای ابتدای سلام نسبت به جوان. 
این بعید نیست که فتاوا هم منطبق بر همین هست. 
تا اینجا طی این چهار بحث به اینجا رسیدیم که دو یا سه کانَ که اینجا هست، حکم را بیان می‌کند و حکم‌ها هم در آن‌ کان اول و دوم، حکم استحبابی است و مشترک هم هست و کان سوم یک حکم کراهت را بیان می‌کند. 
[bookmark: _Toc221373708]مطلب پنجم 
جمع در درون این روایت و همین‌طور جمع این‌ها با دو روایت مسعده و غیاث است که اگر اینها را کنار هم قرار بدهیم چگونه باید جمع کرد، این مطلب پنجم است که مقام جمع بین فرازهای متعدد این روایت و همین‌طور جمع این مدلول با آن دو روایت سابق که روایت مسعده و غیاث بود. 
در درون این روایت، جمع درونی خود این فرازها، می‌توان گفت که دو احتمال وجود دارد، 
[bookmark: _Toc221373709]احتمال اول
این است که مطلق و مقید است، آن دوکان اول این بود که‌ کان یسلم علی النساء، مطلق است، النساء چه جوان باشد و چه میان‌سال و کهن‌سال باشد، علی النساء اطلاق دارد. کان دوم هم همین‌طور است، امیرالمؤمنین نیز یسلم علی النساء، هر دو اطلاق دارد و آن‌ کان یَکره، مقید این اطلاق می‌شود «کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَی اَلشَّابَّةِ مِنْهُنَّ» پس با جمع مطلق و مقید در اینجا، ما به این نتیجه می‌رسیم که ابتدای سلام به زن‌ها مثل بقیه مستحب است مگر زن‌های جوان که دیگر آن استحباب نیست. بلکه کراهت هست. یا عدم الاستحباب است یا بالاتر، کراهت هست. 
این احتمال اول است که هر دو یسلم قبل به این‌ کان یکره ان یسلم تقیید می‌خورد، 
[bookmark: _Toc221373710]احتمال دوم 
این است که این تقیید در همان سیره امیرالمؤمنین باشد. کسی بگوید امیرالمؤمنین‌ کان یسلم علی النساء و بعد «کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَی اَلشَّابَّةِ» اینجا الغاء خصوصیت می‌شود طبق همان اشتراک احکام و تقیید هم همین‌جا است، در فعل امیرالمؤمنین این تقیید انجام می‌شود 
اما آن‌ کان یسلم پیغمبر، نه! می‌گوییم این از اختصاصات پیامبر است. شاید خیلی بعید هم نباشد که بگوییم در پیغمبر جهتی بوده است که آن می‌باشد. ولی آقایان چنین چیزی را نفرموده‌اند، آن که اختصاص و تفاوت این دوکان را خیلی برجسته نکرده‌اند. 
برای ما اینجا خیلی مهم نیست که اختصاص پیغمبر باشد یا نباشد، یک‌ کان یسلم هست و یک‌ کان یکره هست این مطلق است و این مقید است و الغاء خصوصیت می‌شود طبق آن قاعده کلی در مورد امیرالمؤمنین هم راحت‌تر است، چون شخص پیامبر یک اختصاصات واقعاً برجسته‌ای داشته‌اند در مورد ائمه آن‌جور گسترش و دامنه ندارد. احتمال دوم بعید نیست چون اثر ندارد بین این دو احتمال خیلی تفاوت مهمی ندارد که بخواهیم روی آن متمرکز بشویم. 
این بحث برای تکالیف دیگران فرقی نمی‌کند و تفاوتی ایجاد نمی‌کند. 
اما سؤال اصلی این است، (بحث بعدی در این مبحث پنجم بسیار مهم است) نسبت این روایت با فرض اینکه به همین ترتیبی که گفتیم تفسیر بکنیم با آن روایت مسعده و غیاث چه نسبتی است؟ 
[bookmark: _GoBack]آیا با آن‌ها هم اطلاق و تقیید است؟ یا اینکه مواجه با مشکلی است که راه دیگری باید طی کرد؟ 
1
image1.png
S S0

33t
[y





درس خارج فقه


 


عنوان


 اصل?


:


 نکاح 


  


           


  


: 


تار?خ جلسه


18


/


11


/


1404


 


استاد اعراف?


         


 


: 


عنوان فرع?


/


مبحث نگاه


 


ستر


   


 


 


: 


شماره جلسه


421


 


1


 


فهرست


 


پ


?


شگفتار


................................


................................


................................


.................


 


2


 


مبحث


 


اول


 


................................


................................


................................


...............


 


2


 


مبحث


 


دوم


 


................................


................................


................................


...............


 


2


 


مبحث


 


سوم


 


................................


................................


................................


..............


 


3


 


مبحث


 


چهارم


 


................................


................................


................................


............


 


4


 


سؤال


 


اول


 


................................


................................


................................


................


4


 


احتمال


 


اول


 


................................


................................


.............................


 


4


 


احتمال


 


دوم


 


................................


................................


.............................


 


5


 


سؤال


 


دوم


 


................................


................................


................................


................


5


 


خلاصه


................................


................................


................................


...................


 


7


 


مطلب


 


پنجم


 


................................


................................


................................


..............


 


8


 


احتمال


 


اول


 


................................


................................


................................


..............


8


 


احتمال


 


دوم


 


................................


................................


................................


..............


8


 


 


 


 




درس خارج فقه   عنوان  اصل? :  نکاح                    :  تار?خ جلسه 18 / 11 / 1404   استاد اعراف?             :  عنوان فرع? / مبحث نگاه   ستر         :  شماره جلسه 421   1   فهرست   پ ? شگفتار ................................ ................................ ................................ .................   2   مبحث   اول   ................................ ................................ ................................ ...............   2   مبحث   دوم   ................................ ................................ ................................ ...............   2   مبحث   سوم   ................................ ................................ ................................ ..............   3   مبحث   چهارم   ................................ ................................ ................................ ............   4   سؤال   اول   ................................ ................................ ................................ ................ 4   احتمال   اول   ................................ ................................ .............................   4   احتمال   دوم   ................................ ................................ .............................   5   سؤال   دوم   ................................ ................................ ................................ ................ 5   خلاصه ................................ ................................ ................................ ...................   7   مطلب   پنجم   ................................ ................................ ................................ ..............   8   احتمال   اول   ................................ ................................ ................................ .............. 8   احتمال   دوم   ................................ ................................ ................................ .............. 8        

